
مدتــی  یــک  بنــده 
بحــث قصاص  یک 
می‌کــردم و نظــرات 
حقوقدان‌های غربی را دوستانی که با ما 
همکاری می‌کردند و بلــد بودند، اینها را 
برای بنــده می‌آوردند و من گاهی اوقات 
نگاه می‌کردم به نظراتی که آنها داشتند 
در مســائل گوناگــون. خــب تعمق‌هــای 
خوبی هســت در کارهایشــان، امــا واقعاً 
با آن دقتی کــه مثلًا فرض کنید صاحب‌ 
جواهــر یــا مِن‌بــاب ‌مثــال مرحــوم آقای 
خوئی -فقیه معاصر خود ما- یا دیگری 
فاصلــه  خیلــی  دارنــد،  زمینــه  ایــن  در 
دارد؛ اینهــا خیلــی عمیق‌ترنــد، خیلــی 
ژرف‌نگرترند، خیلی بــه لوازم فتوا و نظر 
خودشان متوجه‌ترند؛ خب اینها ظرفیت 

حوزه است.
ایــن حــوزه می‌توانــد همــه‌ نیازهــای 
یک نظــام اســامی را، جامعه‌ اســامی 
را بــرآورده کنــد و همیــن‌ طــور کــه آقای 
صــدر گفتنــد، اگــر چنانچــه نهادســازها 
-یعنــی مثلًا فــرض کنید بانــک مرکزی 
یک نهاد است، یا دســتگاه دانشگاه یک 
نهــاد اســت- بــرای مدیریــت اســامیِ 
خــودش ســؤالی پیــدا کند، به چه کســی 
باید مراجعه کند؟ به حوزه باید مراجعه 
کند. الان این اتفاق نمی‌افتد، یعنی این 
کار الان وجــود نــدارد. یک نمونــه‌اش را 
حــالا مثلًا شــما ملاحظــه کنید کــه غالباً 
شــبیه ایــن نمونــه، خیلی خیلــی ‌خیلی 
نادر است؛ مثلًا فرض کنید که یک روزی 
بانــک  برآمدنــد  درصــدد  پاکســتانی‌ها 
اســامی درســت کننــد؛ فراخــوان دادند 
به ‌ فقهای دانشــمندان اسلامی؛ مرحوم 
شــهید صدر آن البَنک‌اللاربَوی را نوشت 
و فرســتاد؛ خــب آن یــک نمونــه اســت. 
حــالا آن البَنک‌اللاربَــوی چقــدر جــوابِ 
نهــاد بانــک را در دنیای امــروز می‌دهد، 
آن بحــث دیگری اســت که حــالا ممکن 
اســت نواقصی داشــته باشــد اما بالاخره 
یک پاســخی داده شد، شــما چند نمونه 
از این پاســخ‌ها ســراغ دارید؟ خیلی کم، 
خیلی کم؛ اگر دومی‌‌ای، سومی‌ای‌ داشته 
باشد، مســلماً دهمی ندارد؛ در حالی که 
حوزه این توان را دارد، سبک کار در حوزه 
و ســبک تحقیــق در حــوزه جــوری بــوده 
کــه دقتِ نظــر و ژرف‌نگــری و عمق‌یابی 

جزو طبیعت کار حوزه اســت؛ و این جزو 
امتیــازات ما اســت و حــوزه می‌تواند این 
کار را انجــام بدهــد و حالا امــروز با توجه 
بــه ایــن نیازها، این انگیزه بیشــتر شــده، 
پس باید حــوزه تحقق ببخشــد این آرزو 
را. ایــن بود که ما به فکــر افتادیم که این 
کار را حــالا از یک گوشــه‌ای شــروع کنیم. 
البته عرض کــردم: ادعا، این نیســت که 
]این کار[ فقط همین‌ جا هست؛ دیگران 
هــم دارند می‌کنند، در مؤسســات خوب 
و مفیــدی که در حوزه بحمدالله هســت، 
دارند کارهایی را انجام می‌دهند ]منتها[ 

این هم یک مجموعه‌ای است.
به نظر من آقای صدر و دوستان‌شان 
کرده‌انــد،  برنامه‌ریــزی  خــوب 
برنامه‌ریــزی  خــوب  همکاران‌شــان 
کرده‌انــد، این برنامه‌ریــزی، برنامه‌ریزی 
خوبی اســت. ایــن »تحت اِشــراف« هم 
که گفته می‌شــود، معنایش این نیســت 
که بنده نسبت به برنامه‌ها نگاه می‌کنم، 
می‌کنــم؛  نظــر  اظهــار  می‌کنــم،  دقــت 
نــه، مــن اصــاً نــه مجالــش را دارم، نــه 
فرصتش هست؛ این ‌]کار[ را خود آقایان 
می‌کننــد؛ حــالا بالاخــره به‌نحــوی به ما 
منتسب اســت اما مربوط به خود آقایان 

است که دارند کار می‌کنند.
عرض من این اســت: اولاً این سبکی 
کــه ذکــر کردنــد در تدریس و تــدرس که 
طلبــه مشــارکت می‌کند در پاســخ‌یابی، 
سبک خوبی است،‌ سبک مفیدی است؛ 
منتها خب تسلط استاد و تصرف استاد، 
بگیــرد؛  قــرار  تحت‌الشــعاع  نبایســتی 
بالاخــره اســتاد اســت کــه دارد هدایــت 
می‌کنــد، دارد کار می‌کنــد و جمع‌و‌جــور 
می‌کنــد؛ وَالا اگر چنانچه مطلب ســپرده 
بشود به اذهان 10 نفر، 20 نفر طلبه‌ای که 
حــالا در این کلاس هســتند، این معلوم 
نیســت به یک نظام و مجموعه‌ درستی 
]برســد[، باید اســتاد هدایت بکند؛ ]اما[ 
اگر اینها هم کمک کنند و همراهی کنند، 

خوب است.
در مــورد اصــول کــه ایشــان فرمودند 
ســال  حــوزه 15  در  آن  ]دوره‌[  متوســط 
است، خیلی برای من تعجب‌آور است و 
این هیچ خبر خوبی نیســت از نظر بنده. 
اصول خــب لازم و ضروری اســت؛ برای 
تفقــه، بلاشــک اصــول لازم اســت. خب 

مرحوم آقای خوئی )رضــوان‌ الله ‌علیه( 
فقیه اصولی بود دیگر؛ از ایشان اصولی‌تر 
کیست؟ در فقه او هم کاملًا اصول واضح 
است، آشکار است؛ من شنیده‌ام که دوره‌ 
اصول ایشــان پنج ســال طول می‌کشــد؛ 
خب ایشــان مثــاً چه کار می‌کــرده؟ چه 
چیــزی را از اصــول می‌انداختــه کــه پنج 
ســال می‌شــده؟ یعنی بنابراین می‌شود 
اصــول را پنــج ســال گفــت، می‌شــود 6 
ســال گفت. متوســط که 15 ســال است، 
یعنــی مثــاً تا 20 ســال هــم دارد! چقدر 
بخوانند؟ چرا بخوانند؟ به چه دردشــان 
می‌خورد؟ کجای فقه استفاده می‌شود از 
ایــن اصول؟ نه، به نظر من یک مقداری 
در مورد اصول بایستی جمع و جورتر و به‌ 
اصطلاح مُضیق‌تر حرکت کرد، مواظبت 
کرد؛ غیر از فقه اســت؛ فقه باز اســت، هر 
چــه می‌توانیــد در زمینه‌هــای فقهی کار 

کنید، به نظر ما خیلی خوب است.
این ســؤالاتی که این بــرادر عزیزمان، 
این جــوان عزیــز کردنــد، ســؤالات قابل 
توجهــی اســت؛ خواهش من این اســت 
کــه جنــاب آقــای صــدر و بقیــه‌ برادرهــا 
بنشــینند ]اینهــا را[ بــرای طلاب روشــن 
کننــد؛ لکــن ایــن را می‌خواهم ســفارش 
کنم که جوان‌ها توجه به جوانی خودشان 
داشــته باشــند؛ یعنی همه‌ آن چیزی که 
شــما می‌خواهیــد و احســاس می‌کنیــد، 
مورد نیاز شــما نیست، برایتان مفید هم 
نیست. منتظر نباشید که 30 سال بگذرد 
پیر شوید، بعد این را بفهمید. خب ما آن 
40-30 سال بعد از شــما را گذرانده‌ایم، 
یک چیزهایــی را ما می‌دانیــم؛ از تجربه‌ 
کســانی که تجربه کردند، اســتفاده کنید. 
همه‌ این چیزها لازم نیســت؛ اینکه حالا 
آدم مثــاً برای تحلیل سیاســی باید چه 
جــوری عمل بکنــد و مثــاً از نظرات چه 
کسی و تضارب آرا استفاده کند، نه، اینها 
معلوم نیست که کلیت داشته باشد؛ یک 
مــواردی ممکــن اســت لازم باشــد، یک 
چیزی لازم باشد. اما من می‌خواهم این 
را عــرض بکنم که طــاب این مجموعه 
دنبال اساتیدشان حرکت کنند، یعنی به 
نظر اساتید و تشــخیص اساتید و کسانی 
که مدیران این مجموعه هستند، اهمیت 
بدهنــد و طبــق آن حرکــت بکننــد و کار 
بکنند تا انتظام پیدا کند، تا این مجموعه 
یــک مجموعه‌ منتظمــی باقــی بماند و 
ان‌شــاءالله پیش برود؛ اگــر منتظم نبود، 

پیش نمی‌رود.
از لحــاظ کمیــت هــم کــه حــالا یــک 
فراخوانــی دادنــد و چــون ذکــر نکردیــد، 
مــن نمی‌دانــم کــه شــما چــه تعــدادی 
می‌خواهیــد طــاب در ســطوح گوناگون 
بگیریــد، مــن در آن مورد نظــری ندارم، 
بالاخــره هر چه کار بــا دقت و با ملاحظه 
انجام بگیــرد و هر قدمی که می‌خواهیم 
برداریــم، بدانیــم کــه ایــن قــدم را کجــا 
می‌خواهیم بگذاریم و زیر پایمان محکم 
باشــد، این بهتر است؛ ممکن است یک 
مقــداری بــا بُطء همراه باشــد امــا عیبی 
نــدارد. کار بطــیء و محکــم بهتــر از کار 

سریع و متزلزل و نامحکم است.
یک نکته‌ دیگری در ذهن من هست 
-البتــه ایــن را در مــورد کل حــوزه بنــده 
عقیــده داشــته‌ام که تــا حالا هم نشــده، 
بارها هم با مســئولین حــوزه، بخصوص 
حــوزه‌ قم، مطــرح کرده‌ایم ]امــا[ ظاهراً 
ســخت اســت برایشــان- کــه کســی کــه 

یک درســی را می‌خواند و بــه یک جایی 
می‌رسد، احتیاج به مدرک دارد، احتیاج 
به شــهادت دارد. اشــتباه بزرگ این بود 
که آمدند این شهادت را با شهادت‌های 
دانشــگاهی مخلوط کردند؛ حــالا اول که 
]حتی[ می‌خواســتند اســمش را دکتری 
و مانند اینها بگذارنــد که غلط بود، بعد 
معــادل دکتــری ]گذاشــتند[؛ ایــن هیچ 
لزومی ندارد. بیایید شما مشخص کنید 
که ]اســم[ کســی که مثلًا فرض کنید این 
سه سال اول عمومی را می‌گذراند - یک 
سه ســال عمومی دارید دیگر- چیست؛ 
اســم آن طلبه‌ای که محصول ســه سال 
درس خواندن در این مؤسســه اســت که 
لزوماً مطابق با ســه سال درس خواندن 
در حوزه‌ آزاد نیســت و یک خصوصیات 
بیشتری دارد چیست، یک اسمی برایش 
معین کنید. بعد یک سه سال دیگر شما 
دارید کــه کار تخصصــی در آن می‌کنید؛ 
آن کســی که آن سه ســال را گذراند، یک 
صلاحیت‌هایــی پیــدا می‌کنــد، بــرای او 
هم یک اســمی مشخص کنید و مؤسسه 
شــهادت بدهد کــه او به این حد رســیده 
اســت. بعد یک دو ســال دارید که آن دو 
ســال، دو سال تحقیق و پژوهش و مانند 
اینها است؛ آن دو سال را وقتی گذراندید، 
]طلبه[ یک صلاحیت‌های جدیدی پیدا 
می‌کنــد؛ همچنــان کــه در نظــام غربــی 
دانشــگاهی مــا کــه از غرب تقلید شــده، 
مثــاً‌ فرض کنید کــه حــالا آن زمان‌های 
قدیــم، زمــان جوانــی مــا، ســیکل اول و 
ســیکل دوم و ماننــد اینهــا بــود، همیــن 
دبیرســتان هم دو قســمت بود، اسمش 
را ســیکل اول و سیکل دوم می‌گذاشتند، 
بعــد دیپلــم، بعد مثــاً لیســانس، بعد 
فوق لیسانس، بعد دکتری؛ یک درجاتی 
دارد؛ یعنــی بــر حســب صلاحیت‌هایی 
که تعریف شــده یک اسمی می‌گذارند و 
یک شهادتی می‌دهند؛ شما بدون اینکه 
از آنهــا تقلیــد بکنیــد و بخواهید بــا آنها 
انطبــاق بدهید - که مطلقــاً به نظر من 
این کار جایز نیســت که مــا بیاییم با آنها 
منطبــق کنیــم کار خودمــان را و بگوییم 
مثــاً ایــن برابر دکتری اســت، ایــن برابر 
مثلًا ارشــد اســت، این برابر ]کارشناســی 
است[؛ این اصلًا معنی ندارد؛ چون نوع 
کار آنها با نوع کار ما متفاوت اســت- اما 
شــما شــهادت‌هایتان را مشــخص کنید؛ 
وقتی که آن دو ســال آخرِ هشــت سال را 
شــما انجــام دادید، یــک صلاحیتی پیدا 
ایــن صلاحیــت را مشــخص  می‌کنیــد؛ 
بکنیــد، یــک شــهادت بدهیــد؛ بــه نظــر 
من ایــن کار خیلی خوب اســت. ما البته 
از قدیــم داشــته‌ایم یــک چنیــن چیزی؛ 
بــوده  رایــج  کــه  اجتهــادی  اجــازه‌  ایــن 
همیــن اســت دیگر؛ یعنی طلبــه به یک 
نقطــه‌ای می‌رســد که مجتهد می‌شــود؛ 
قدیــم معمول بــود که اجــازه‌ِ اجتهاد به 
او می‌دادنــد. یــا به آنکه مثــاً در حدیث 
پیشــرفت می‌کــرد و اهــل حدیــث بــود، 
مثــاً اجازه‌ روایت حدیــث می‌دادند، به 
او اجــازه‌ نقل حدیــث می‌دادند، این کار 
معمول بود؛ حالاها متأســفانه نیســت؛ 
واقعــاً متأســفانه، چــون خیلــی خــوب 
بــود اگــر چنانچــه بــود. آقایــان ملاحظه 
می‌کننــد، اجــازه‌ِ اجتهــاد نمی‌دهنــد به 
خاطــر اینکــه مبــادا یــک تبعــه‌ای بر آن 
مترتب بشــود؛ در حالی که نه؛ می‌شــود 
یــک جــوری عمل کــرد که تبعــه‌ای هم 

مترتــب نشــود. امــا حــالا خود شــما این 
کار را انجام بدهید؛ یعنی یک شــهادتی 
برای فلان مرحلــه‌ از ]تحصیل بدهید[؛ 

این هم یک نکته.
نکته‌ دیگر، ســؤال شــد که برای ورود 
در حدیــث و قــرآن یعنی اُنس بــا قرآن 
و اُنــس بــا حدیــث، حقیــر چــه چیــزی 
پیشنهاد می‌کنم؛ من البته در برنامه‌های 
درســی نمی‌دانم -چون آقایان زحمت 
برنامه‌ریــزی  نشســته‌اند  کشــیده‌اند 
کرده‌اند، بنده نمی‌شــود از کمــر کار وارد 
بشــوم بگویم تفســیر این جوری اســت- 
اما معتقدم از تفســیر، رها و جدا نشوید؛ 
یعنــی تفســیر حــالا ممکــن اســت جزو 
برنامه‌ درســی‌تان نباشــد، شاید به اینکه 
برنامه‌ درسی باشــد احتیاج هم نداشته 
باشید، اما حتماً ]لازم است[؛ مثلًا فرض 
یــک دوره تفســیر مجمع‌البیــان؛  کنیــد 
بسیار تفســیر خوبی است؛ مجمع‌البیان 
بســیار تفســیر عالمانــه‌ای اســت، یعنی 
مرحــوم طبرســی در یــک جاهایــی و در 
ذیل یک آیاتی، مُلاییِ خودش را و تبحر 
خودش را در اســتدلال و اســتنباط نشان 
داده؛ گاهی اوقات این جوری است؛ یک 
جایــی هــم کــه البته احتیــاج نبــوده، نه؛ 
مثلًا فرض کنید ]مجمع‌البیان[. اُنس با 
قرآن جداگانه و اُنس با تفســیر جداگانه، 
بــه نظــر مــا لازم اســت؛ و همیــن طــور 
البته حدیث که شــما احتیاج هم دارید؛ 
یعنی شــما برای فقاهت چون به منابع 
حدیثــی نیاز دارید، به رجال و به حدیث 
و علــم حدیــث و بــه ایــن چیزهــا طبعاً 
احتیــاج دارید؛ لابد در برنامه‌هایتان هم 
علی‌القاعده باید باشد، لابد در برنامه‌ها 
هســت و راه آن ایــن اســت و بایــد انجام 

بگیرد.
آن ]دو[ نکتــه‌ آخــری کــه می‌خواهم 
عرض بکنم: مواظب باشید جهت‌گیری 
ایــن  از  کــدام  هیــچ  مقهــور  انقلابــی، 
شــاخص‌ها و مهمــات کار ایــن مؤسســه 
قرار نگیــرد؛ جهت‌گیــری انقلابی. طلبه‌ 
ما، اســتاد ما، فاضل ما، عالِم ما، مرجع 
مــا اگــر چنانچــه معتقــد بــه ایــن تحول 
اســت،  انقــاب  اســمش  کــه  عظیمــی 
بــود، بــه درد ایــن کشــور خواهــد خــورد. 
اگــر معتقــد به ایــن نبــود، به درد کشــور 
نمی‌خــورد، بــه درد جمهــوری اســامی 
نمی‌خــورد؛ بایــد معتقــد باشــد. اینکــه 
بنــده می‌گویم حــوزه‌ انقلابی، معنایش 
این نیســت که حــالا حتمــاً در مثلًا فلان‌ 
جا شــعار ]بدهــد[؛ حالا یــک وقت لازم 
هم باشــد، شــعار هم باید داد؛ بنده هم 
گاهی که لازم است، شعار می‌دهم لکن 
مهم این اســت کــه عمیقاً از بــن دندان 
معتقد باشــد که ایــن تحولی کــه در این 
کشــور اتفاق افتاده، باید همچنان ادامه 
پیدا بکند. تحول یک چیز متوقف‌شدنی 
نیست. تحول یعنی یک دگرگونی‌ای که 
هر روز کامل‌تر و بهتر و قوی‌تر و عمیق‌تر 
می‌شود؛ این باید ادامه داشته باشد و ما 
معتقد باشیم. دشمنان‌مان را بشناسیم، 
دشمنان این نظام را بشناسیم، دشمنان 
ایــن حرکت تحولی را بشناســیم. اگر نه، 
کشــور به رکود خواهد انجامید و مغلوب 
سیاســت‌ها و گرایش‌های دشــمنان این 
ملــت و دشــمنان اســام خواهــد شــد. 
امروز نگاه اســام به مجموعه‌ جمهوری 
اســامی است؛ من به شما عرض بکنم. 
الان در دنیــای اســام گرایــش به احیای 

اســام و بــه زندگی اســامی بــه معنای 
واقعــی خیلــی زیاد اســت. مردمــی که، 
ملت‌هایی که ســرخورده شــده‌اند از این 
تمدن‌هــای مــادی غربــی و شــرقی، بــه 
اســام گرایــش دارنــد منتهــا ملجأیــی، 
مرجعی، شاخصی، ستونی که به او تکیه 
کنند، کسی که به او مراجعه کنند ندارند؛ 
لذا نگاه‌شــان به جمهوری اســامی یک 
نگاه واقعی اســت؛ این وجود دارد. البته 
دشمن‌ها نمی‌گذارند و نمی‌خواهند این 
معلوم بشود اما وجود دارد. امروز در هر 
کدام از این کشــورهای اسلامی عربی که 
ســرانش به خون ماها تشــنه هستند، اگر 
چنانچه از جمهوری اسلامی یک نشانی، 
اثری، برگه‌ای آنجا پیدا بشــود، شخصی 
برود، شــخصیتی بــرود، افــرادی بروند، 
کتابــی بــرود و مانــع از طرف سران‌شــان 
نباشــد، مردم بــه او اقبــال می‌کنند. الان 
تقریبــاً همــه‌ این کشــورهای اســامی از 
شــرق تا غــرب همیــن جــور هســتند؛ از 
اندونــزی و مالــزی و مانند اینهــا بگیرید 

تا آفریقا.
مــردم چشم‌شــان بــه اینجــا اســت؛ 
دنیــای اســام امــروز نیــاز دارد بــه ایــن 
حرکــت انقلابــی مــا. این کســانی کــه در 
می‌کننــد،  کار  می‌زننــد،  حــرف  داخــل 
اظهاراتی می‌کنند که بــا گرایش انقلابی 
مغایر اســت، ولو متضاد هم نباشــد، اما 
همین قــدر که مغایر بــا گرایش انقلابی 
است، دارند ضربه‌ به امید امت اسلامی 
می‌زننــد، ایــن ضربــه‌ بــه آنهــا اســت و 
خیانــت می‌کننــد. بنابرایــن حرکت‌تــان 

حرکت انقلابی باشد و کار انقلابی.
واقعــاً  یعنــی  معنــوی؛  توجهــات  و 
نمی‌شــود،  معنــوی  توجهــات  بــدون 
بــدون توســل، بــدون دعــا، بــدون نمــاز 
شــب، بدون مراجعه‌ و خواندن صحیفه‌ 
آدم  اگــر چنانچــه  ســجادیه نمی‌شــود. 
بخواهــد ارتباط قلبی خــودش را، ارتباط 
معنوی خــودش را با خــدا حفظ نکند و 
مراقبــت نکنــد از آن، کار پیش نمی‌رود. 
خدا رحمت کند، مرحوم حاج احمدآقا 
می‌گفت نیمه‌ شب ها که امام پا می‌شود 
گریه می‌کند -حالا امامِ پیرمردی که آن 
وقتی کــه ایشــان می‌گفت، مثلًا هشــتاد 
و چنــد ســال یــا قریــب 90 ســال ســنش 
بــود- دســتمال‌های معمولــی کفایــت 
نمی‌کنــد کــه اشــک‌هایش را پــاک کند، 
حولــه‌ دســت و رو خشــک کنی امــام دمِ 
دســتش می‌گــذارد که اشــک‌هایش را با 
آن پــاک کنــد؛ خدا هم بــه او توفیق داد، 
کمک کرد، به خاطر همین معنویت،‌ به 
خاطر همین استغاثه‌ به خدای متعال و 
توکل به خدا و درخواست از خدا. شماها 
جوانیــد، دل‌هایتــان پــاک اســت، پاکیزه 
اســت، گرفتاری‌تان کمتر اســت و خیلی 
خــوب می‌توانیــد ایــن دل‌هــا را متوجــه 
خــدا کنیــد، نمازهــا را خــوب بخوانید، با 
دعــا و توســات اُنــس داشــته باشــید، با 
ذکر ائمه )علیهم ‌الســام( اُنس داشــته 
باشــید و بخصوص مــن توصیه می‌کنم 
نماز شــب را تا آنجایی که می‌توانید، ولو 
یک وقتی هم نتوانســتید، مثلًا قضایش 
را ]بخوانیــد[، تــرک نشــود؛ یعنی دنبال 
کنید اینهــا را، اینها خیلی اثــر می‌گذارد، 
نورانیــت می‌دهــد بــه شــما و آن وقــت 
این نورانیت، به شــما کمــک می‌کند در 
پیدا کردن راه. یک چیزهایی را انســان از 
ایــن و آن هم هر چه ســؤال کنــد، به درد 
نمی‌خورد؛ یعنی گاهی از یک کســی هم 
یک چیزی می‌شــنود اما در انســان اثری 
نمی‌گــذارد. اگــر آن نورانیــت پیدا شــد، 
دل‌هــا را بــاز می‌کنــد، انفتــاح می‌دهــد، 
بهجــت معنــوی بــه انســان می‌دهــد و 
شــماها جوانید؛ شــما هــم از این جهت 
از ماها جلوترید،‌ بهترید، آســان‌تر است 

برای شما کار تا برای ما.
ان‌شاءالله که خداوند شماها را موفق 
بــدارد؛ ما که شــما را دعا می‌کنیم، شــما 

هم ما را دعا کنید.
والسلام علیکم و‌ رحمة‌الله و برکاته

یادآور می‌شــود در ابتــدای این دیدار 
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا 
صدرحسینی )مدیر مؤسسه‌ عالی فقه و 
علوم اســامی( و یکــی از حضار مطالبی 

بیان کردند.
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دبیر شــورای عالــی امنیت ملــی گفت: 
روابط گرم و دوســتانه ایران و جمهوری 
آذربایجــان علیــه هیــچ کشــوری نبوده 
مخــرب  عوامــل  تأثیــر  تحــت  هرگــز  و 
منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار نمی‌گیرد.

عالــی  شــورای  دبیرخانــه  گــزارش  بــه 
امنیــت ملی، »علــی شــمخانی« دیروز 
در دیــدار »المــار محمــد یــار اف« وزیــر 
آذربایجــان  جمهــوری  خارجــه  امــور 

در زمینــه تحــولات منطقــه و راهکارهای 
گســترش همکاری‌هــای دوجانبــه بــا وی 
گفت وگو کرد. وی در این دیدار به اشتراکات 
تاریخــی، فرهنگــی و مذهبــی میــان دو 
کشور همسایه اشاره کرد و افزود: توسعه 
روابط همه جانبه بویژه ارتقای مناسبات 
اقتصادی میان تهران و باکو خواســت و 
اراده مــردم و رهبران دوکشــور بوده و به 
نفع امنیت و ثبات در منطقه است.دبیر 

شــورای عالی امنیت ملی بــا بیان اینکه 
ارزشــمند  مرزهــای مشــترک فرصتــی 
میــان  دوســتی  و  صلــح  دروازه‌هــای  و 
دوکشــور اســت، ادامه داد: ظرفیت‌های 
فراوانــی برای افزایش ســطح تعاملات 
تجــاری میان دو کشــور وجـــــود دارد که 
می تواند موجب رفاه، ثبات و امنیت دو 
کشور شــود. شــمخانی خاطرنشان کرد: 
جمهوری اسلامی ایران برای رفع موانع 

تحقــق توافقــات جامــع میان دو کشــور 
آمادگی کامل دارد.وی همچنین گفت: 
تکمیــل راه آهن شــمال- جنــوب برای 
منطقــه و نیــز جمهــوری آذربایجان به 
لحاظ پیشــبرد توافقات و همکاری‌های 
تجاری و اقتصادی بســیار ضروری بوده 
و موجب توسعه همکاری‌های مشترک 
در زمینه‌هــای ترانزیــت وحمــل ونقــل 

می‌شود.

ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای  دبیــر 
تصریــح کــرد: روابــط گــرم و دوســتانه 
ایــران و جمهوری آذربایجان علیه هیچ 
کشوری نبوده و هرگز تحت تأثیر عوامل 
مخرب منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای قرار 
نمی‌گیــرد. المار محمد یار اف وزیر امور 
خارجــه جمهوری آذربایجان نیز در این 
دیدار با اثربخش خواندن گفت‌وگوهای 
صــورت گرفته میــان مقامات دو کشــور 

مایــل  آذربایجــان  جمهــوری  گفــت: 
بــه افزایــش مبــادلات و همکاری‌هــای 
همه‌جانبــه با ایران بوده و در این مســیر 
از ابتــکارات و پیشــنهادات ارائــه شــده 
استقبال می‌کند. وی افزود: باکو به روند 
ارتقای همکاری‌های اقتصادی با تهران 
ادامه خواهــد داد و تحریم‌ها نمی‌تواند 
بر روابط خوب دوکشــور اثر منفی داشته 

باشد.

شمخانی: روابط ایران و جمهوری آذربایجان  تحت تأثیر عوامل مخرب قرار نمی‌گیرد

رهبر معظم انقلاب: 

طلبه بی اعتقاد به انقلاب به درد کشور نمی‌خورد

اخبــــار

سفیران 6 کشور استوارنامه‌های خود را 
تقدیم روحانی کردند

 روز گذشته، روز دیپلماتیکی برای رئیس جمهوری بود. سفرای 
کشــورهای مالت، هند، عراق، بورکینافاسو، میانمار و کنگو، در 
دیدارهای جداگانه با رئیس جمهوری، استوارنامه‌های خود را 
تقدیم حجت‌الاســام حسن روحانی کردند و وزیر امور خارجه آذربایجان هم 
با روحانی دیدار و گفت‌و‌گو کرد. سفرای جدید ایران در فرانسه و تاجیکستان نیز 
پیش از عزیمت به کشورهای مقصد، دردیدار با رئیس جمهوری، ضمن ارائه 
گزارشی از وضعیت کشورهای محل مأموریت، دیدگاه‌های رئیس جمهوری در 

رابطه با این کشورها را جویا شدند.
رئیس جمهوری در دیدار با ســفرای کشــورهای خارجی، بر گسترش ارتباط 
اقتصــادی ایــران و ایــن کشــورها تأکیــد کرد و حســب کشــورهای متبوع ســفرا، 

ضرورت‌های سیاست خارجی را تبیین کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رســانی ریاســت جمهوری، روحانی در دیدار »پاول 
میفسود« سفیر اکردیته جدید کشور مالت در تهران، تأکید کرد که بعد از تخلف 
امریــکا و اقــدام غیرقانونی این کشــور در خــروج از توافق هســته‌ای، انتظار این 

است که اتحادیه اروپا این خلأ را جبران کند.
وی با بیان اینکه ما بعد از توافق هسته‌ای دور جدیدی از روابط بسیار خوب 
را با کشورهای اروپایی شروع کردیم، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه 
روابط ایران و مالت شد.  روحانی خطاب به »گدام دارمندرا« سفیر جدید هند 
نیز توافق‌های دو کشور بویژه در زمینه چابهار و نیز توافق‌های سه جانبه ایران، 
افغانســتان و هند را بســیار مهم توصیف کرد و تســریع در اجرای توافق‌ها را در 
حوزه مشارکت در طرح‌های انرژی و تدوین و نهایی کردن توافقنامه بلند مدت 

تهران – دهلی نو، گامی ارزنده در مسیر تعمیق روابط مشترک برشمرد.
ســفیر هند هم با تأکید بر اینکه همکاری‌های دو کشــور در چابهار با شــتاب 
ادامه دارد، گفت: پیشــبرد طرح‌ها پیشــرفت خوبی داشــته‌اند و بکارگیری پول 
ملــی در تبــادلات تجــاری، این روند همکاری‌هــا را بیش از پیــش تقویت کرده 
اســت.روحانی در دیــدار با ســفیر اکردیته بورکینافاســو نیز روابط با کشــورهای 
آفریقایــی را برای ایران بســیار مهم توصیــف کرد و گفت: ظرفیت‌های بســیار 
زیادی از جمله در زمینه خدمات فنی و مهندسی و اقتصادی برای همکاری با 

بورکینافاسو به‌عنوان دروازه روابط با غرب آفریقا وجود دارد.
در دیــدار بــا »موکیــو اونــگ« ســفیر جدیــد میانمار نیــز، رئیــس جمهوری 
ابراز امیدواری کرد شــرایطی فراهم شــود که مســلمانان روهینگیــا که ناچار به 

مهاجرت شده‌اند بسرعت و ایمن، به خانه‌های خود بازگردند.
 روحانی در دیدار »الِمار ممدیارف«، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان 
نیز، به افتتاح راه‌آهن قزوین – رشــت اشــاره کرد و افزود: پروژه راه‌آهن رشــت 
– آســتارا نیــز گامــی مهــم بــرای منطقــه و در راســتای منافع دو ملت اســت و 

امیدواریم عملیات اجرای آن هر چه سریع‌تر آغاز شود.
رئیــس جمهــوری همــکاری دو کشــور در زمینــه احــداث ســد و نیــروگاه و 
همچنین در زمینه انرژی را حائز اهمیت دانست و بر ضرورت تلاش برای اجرا 

و عملیاتی شدن توافق‌های فی‌مابین در این راستا تأکید کرد.
روحانی در دیدار »بهرام قاســمی« ســفیر جدید ایران در فرانسه و »محمد 
تقی صابری« سفیر جدید ایران در تاجیکستان از آنان خواست ضمن معرفی 
توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشورمان به سرمایه‌گذاران و بخش‌های خصوصی 
و دولتــی محــل مأموریت خود، بیــش از پیش برای توســعه، تقویت و تحکیم 

روابط و مناسبات همه جانبه با آن کشورها تلاش کنند.

چراغ سبز شورای نگهبان 
به افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان

ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: شــورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه 
سال 98 کل کشور ایراد شرعی و قانون اساسی بر افزایش 400 هزار تومانی 
حقــوق کارکنان دولت نگرفت ولی اختلافی بیــن مجلس و دولت مطرح 

است که هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی آن هستند.
بــه گــزارش ایرنا، »عباســعلی کدخدایــی« در جمع خبرنــگاران گفت: 
مشــکل دولــت این بود که به‌دلیل آنکه ضریب بــرای این موضوع در نظر 
گرفته نشــده نمی‌توان بعداً برای پاداش پایان خدمت و بازنشســتگی این 
رقــم را محاســبه کــرد، از این‌رو دوســتان دولــت معتقد بودنــد باید روش 
محاســبه عــوض شــود.هم‌اکنون اختلافی در ایــن موضوع وجــود دارد که 
امیدواریم در مجلس حل شــود.کدخدایی یادآورشــد:هیأت عالی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی به لایحه بودجه سال 98 کل کشور 
گرفتــه کــه ما آن ایرادات را هم به مجلس شــورای اســامی ارجاع دادیم.

وی بــا بیــان اینکه شــورای نگهبــان 19 ایراد بــه لایحه بودجه ســال 98 کل 
کشــور گرفته است، اضافه کرد: ما ایرادات خود را به صورت غیر رسمی به 

مجلس ارسال کردیم که در کمیسیون تلفیق درحال بررسی است.
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